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لغوقاردادرویتربادستورآیتاللهملاعلیکنی

یکـی از بزرگ ترین خيانت های برخی از روشـن فکران ایرانـی، اعطای امتياز 
رویتـر به اتباع انگليسـی بود. ميرزا حسـين خان سپهسـالار، صدراعظم وقت 
ایـران، با همـکاری ميرزا ملکـم، در تاریخ هجدهـم جمادی الثانـی 1289ق، 
مطابق با 25 ژوئيه 1872م، امتيازی به یك یهودی فراماسـون انگليسـی به 

نام بـارون جوليوس رویتر واگـذار كرد.

مفادقرارداد
براساس این امتيازنامه، امتيازات ذیل به رویتر داده شد:

1. امتيـاز انحصاری سـاخت راه آهن و تراموا و بهره بـرداری از آن در همه نقاط 
كشـور به طور مطلق به مدت هفتاد سـال.

2. اراضـی خالصـه بـه ميـزان احتيـاج رویتـر بـه طـور رایـگان بـه او واگذار 
می شـود و اراضـی و سـاختمان های شـخصی كه مـورد نياز اسـت با قيمت 

عادلـه بـه او فروخته می شـود.
3. مصالـح مـورد نياز )سـنگ، خـاك و ...( را به طور رایـگان از اراضی خالصه 
ایـران بـردارد و مصالح متعلق به اشـخاص نيز به قيمت عادله بـه او فروخته 

می شود.
4. امتيـاز انحصـاری حق بهره برداری و اسـتخراج از همـه منابع معدنی ایران 
بـه مـدت هفتـاد سـال )بـه جز طـلا و نقـره و سـنگ های قيمتـی و معادن 
شـخصی( و امتيـاز انحصـاری بهره بـرداری از جنگل هـا و آب های كشـور و 
حـق حفر چاه، سـاخت سـد و اسـتخر، حفـر كانـال و... به مدت هفتاد سـال. 
در صـورت نيـاز بـه اسـتفاده از زمين های شـخصی، دولت مالـکان را مجبور 

به فـروش خواهـد كرد.
5. در عـوض امتيـازات فـوق، بيسـت درصـد از سـود خالـص راه آهـن و 
پانـزده درصـد از سـود خالـص معـادن، جنگل ها و آب ها )پس از كسـر سـایر 

مهدی ابوطالبی

 رویارویی 

علمای شیعه  با  
قراردادهای 

استعماری

هزینه هـای شـركت( بـه دولـت ایـران داده می شـود.
6. اجـاره گمـركات ایـران به مدت 25 سـال و پرداخت سـالانه بيسـت هزار 
ليـره انگليـس در پنج سـال اول و از سـال ششـم شـصت درصد عایـدات به 

ایـران پرداخت می شـود.
7. حـق تقـدم و اولویـت در دریافـت امتيـاز تأسـيس بانـك و مؤسسـات 
اعتبـاری، تهيـه و توزیع گاز، سـنگ فرش معابر، تزیين پایتخت، یاجـاد راه ها، 

چاپارخانه هـا، تلگراف خانه هـا و آسـياب ها نيـز بـا شـركت رویتـر اسـت.
8. دولت ایران برای سـود پنج درصدی سـرمایه و دو درصدی اصل سـرمایه 

می دهد. ضمانت 
9. كمپانـی رویتـر و عوامـل آن از پرداخت هرگونه عـوارض، حقوق و ماليات 

معاف اند.
10. رویتـر حـق صـدور اوراق قرضـه برای سـرمایه گذاری شـركت را با بهره  

مدنظر خود در كشـور دارد.
11. همچنين شـركت رویتر حـق واگذاری حقوق و مزایای این قـرارداد را به 

هر شـخص حقيقی یا حقوقی دیگـر دارد.1
محتـوای ایـن امتيـاز در اوليـن سـفر شـاه بـه اروپا كـه حـدود ده مـاه بعد از 
تنظيـم ایـن قـرارداد بـود، یعنـی در مـاه صفر سـال 1290ق مطابق با سـال 
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. شد

1873 ميـلادی، منتشـر شـد. بـه تعبير لـرد كرزون: »سـند 
حيرت انگيزی كه انتشـارش درسـت هنگامی كه شـاه سفر 
اول 1873 ميـلادی خـود را بـه خارجه آغـاز می كرد طوفان 

هيجان در اروپـا برانگيخت«.2
خيانت بـار بـودن ایـن امتيـاز، بـه حـدی واضـح اسـت كـه 
نویسـندگان خارجـی نيـز از آن ابراز تعجـب می كنند. نيکی 
كـدی ایـن امتيـاز را بزرگ ترین امتيـازی می داند كـه ایران 
در كل تاریـخ خـود واگـذار كـرد و در هيـچ كشـوری نظيـر 

نداشت.3
وقتـی خبـر انعقـاد این قـراداد در ایران منتشـر شـد، در بين 
مـردم و علمـا هيجانـی بی سـابقه پدیـد آمـد. آنـان كـه بـا 
اجـرای مفاد قـرارداد، خود را اسـير یوغ اسـتعمار و برده كفار 
می دیدنـد، سراسـيمه بـه حضور آیـت الله العظمـی ملاعلی 
كنی شـتافتند و راه حل این مشـکل را از او خواستند. آیت الله 
كنـی و شـيخ صالـح عـرب، از علمای وقـت، نيز براسـاس 
وظيفه دینی و آگاهی سياسـی، پرچم مخالفت با ناصرالدین 
شـاه و بانی اصلی امتياز، سپهسـالار، را برافراشـتند. آیت الله 
كنـی در نامـه ای بـه شـاه، وی را از عواقـب شـوم واگـذاری 
چنيـن امتيازهایی به انگليسـی های فریب كار برحذر داشـت 
و شـخصيت صدراعظـم را بازخواسـت كرد. ایشـان در نامه 
خـود خطـاب بـه ناصرالدیـن شـاه، ابتـدا توضيـح داد كـه 
واگـذاری ایـن امتياز چگونه اختيار اموال عمومی كشـور را از 
ملـت و شـاه می گيـرد و چـه خسـارت مالی شـدیدی به جا 

می گـذارد كـه بـه راحتی جبران شـدنی نيسـت:
»از قـرار مسـموع و مکتوب در عهدنامـه، آن كه جميع خلق 
مجبـور بـه تسـليم امـوال و امـلاك خـود باشـند از قبيـل: 
جنگل هـا و معـادن و قنـوات. بلکه سـلطان با اقتـدار نيز در 
ایـن اجبـار داخل باشـند كـه امـلاك خالصـه و زرخریدی و 
معـادن و رودخانه هـا را بتواننـد بـه اجبار ببرند، بـه حدی كه 
اگـر پـس از زمانـی دولت بخواهد رفـع آنهـا را بکند، جميع 
نقـود خزانه عامره و نقـود اجناس متداوله موجوده در دسـت 

رعایـا به اداء تـاوان و زیـان ننماید.«4
سـپس ایشـان به توبيخ دولت و دربار و به تعبيری شـخص 
شـاه می پردازنـد كه به چه حقی و براسـاس كـدام ضابطه و 
اختيـار، مانع ملی و شـخصی افراد را به دیگـران واگذار كرده 
اسـت: »دولت را چه تسـلط اسـت بر املاك و اشجار و آب و 
اراضـی رعایـا كه حتماً بفروشـند؟ گمان ندارم در شـرع خود 

بلکه سـایر ادیان، تجویز این قسـم اجبارها شـده باشد«.5
ایشـان همچنين با یادآوری نحوه نفوذ انگليسـی ها در هند، 
بـه خطر سياسـی و فرهنگـی این اقـدام كه موجب سـلطه 
انگليسـی ها و كفـار بـر ایـران می شـود، اشـاره می كننـد: 
»كمپانـی هنـد، تمـام هنـد بـا آن وسـعت و مکنـت را بـه 
خریـداری و تملـك یـك جریب زمين مخصوص سـکونت 
خـود، بـرد. كمپانـی معاصـر مـا با تصـرف آن همـه اراضی 
متعلقـه بـه راه آهـن و اسـتحقاق انتفـاع جميـع معـادن و 

رودخانه هـا و اراضـی، با حق به كار واداشـتن جميع كاركنان 
از رعایـا، چگونـه ایران را نبـرد و چرا نبرد؟ خـوب پس از آن 
كـه رعایـا به رضـا یا به حکـم، كاركنان ایشـان شـدند و از 
دادن منـال دیوانی معـاف ماندند، آیا به خزانـه عامره از كجا 
و كـدام مالکيـات و كـدام نسـق از زراعـات چيزی بيایـد؟... 
كمپانـی بـا این همه امـوال و ایـن رجال و داشـتن راهی به 
ایـن سـهل به بلاد عظيمـه ایران، به خصـوص به پایتخت، 
سـلطنت و دولـت؛ به كـدام قلـب و اطمينان، چـه اطمينان 
داریـم كـه در طـول یـك سـاعت پـر نکند اطـراف مـا را از 

رجـال و تـوپ و تفنـگ و غافل گير نشـویم.«6
ایشـان در انتهـای نامـه از شـخص شـاه می خواهنـد كـه 
»اهتمـام بـر حفـظ دیـن و دولت« داشـته باشـند و دسـت 
خائنـان بـه این مملکت و دین را كوتـاه كنند؛ از جمله عامل 
قـرارداد ننگيـن رویتـر، یعنی ميرزا حسـين خان سپهسـالار، 
كـه بـدون اجـازه و مشـورت بـا عقـلا و خيرخواهـان دولت 
چنين قراردادی را بسـته اسـت. براسـاس این نامه و دسـتور 
آیت الله ملاعلی كنی، ناصرالدین شـاه ميرزا حسـين خان را 
از صدراعظمـی عـزل كـرد. ناظم الاسـلام كرمانـی در این 

می نویسـد: باره 
»زمانـی كه ناصرالدین شـاه بسـر حـد ایران معـاودت نمود، 
در رشـت لایحـه علمـا به او رسـيد كه مشـيرالدوله نباید به 
ایـران بيایـد و اگـر بخواهد او را بـه تنهار بياورید، ما شـما را 
به سـمت پادشاهی نمی شناسـيم. ناصرالدین شـاه از آوردن 
مشـيرالدوله خائـف شـده او را معـزول نموده و در رشـت به 

عنـوان حکومت گـذارده و خـود به تهـران آمد.«7
ایـن اقـدام فوری و بی چون و چرای ناصرالدین شـاه، ناشـی 
از قـدرت سياسـی و عظمت آیـت الله ملاعلی كنی و جایگاه 
اجتماعـی او در بيـن مـردم بـود. ناصرالدین شـاه آن چنان از 
ایـن عالـم بزرگـوار می ترسـيد كـه نقل شـده اسـت روزی 
ناصرالدیـن شـاه بـه شـکار رفته بـود، ناگهـان در ميانـه راه 
تصميـم به بازگشـت گرفـت. وقتی علـت بازگشـت را از او 
پرسـيدند، پاسـخ داد: یـك لحظـه فکـر كردم اگـر ملاعلی 
كنـی دسـتور دهد دروازه های شـهر را بـه روی من ببندند و 
دیگـر مرا به شـهر راه ندهند، چه كنـم؟8 در مجموع مرحوم 
ملاعلـی كنـی بـا مخالفت خـود بـا قـرارداد رویتـر، جلوی 
نابـودی منابـع كشـور ماننـد معـادن، آب هـای زیرزمينی و 
روزمينـی، جنگل هـا و...؛ و سـلطه خارجی ها بـر منابع اصلی 

كشـور را گرفتند.
لـرد كـرزون انگليسـی در توضيـح علـت مخالفـت بـا این 

می نویسـد:  قـرارداد 
»بـه نظر مـن قوی تریـن دليل مخالفـت، ایـن حقيقت بود 
كـه حقوق حياتی یك ملـت را به سـوداگران خارجی واگذار 
می كرد. ما در موارد دیگر و در همين زمانه خود، شـر و زیان 
ایـن طـرز كار را درباره سـرزمين یا ملت های دیگـری كه از 
طرف سـرمایه داران بيگانه وسـيله اسـتثمار قرار گرفته بودند 
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مشـاهده نمـوده و دیده ایـم كه چگونـه قربانی كردار دسـته هایی از 
ماجراجویـان سودپرسـت، كـه در عالم خویش ریزه خـوار دولت ها یا 
كمپانی هایـی بودنـد، واقـع شـدند و می دانسـتيم كه ثبـات وضع و 

اسـتقرار ملی از این راه قابل تأمين نيسـت.«9
اینجاسـت كـه اعتـراف خـود انگليسـی ها نشـان می دهـد مرحوم 
آیـت الله ملاعلـی كنـی با نامه و دسـتور خـود چگونه بـه تعبير لرد 
كـرزون از واگـذاری حقـوق حياتی ملت بـه خارجی ها ممانعت كرد 
و باعـث حفـظ سـرمایه های ملی كشـور شـد. لـرد كـرزون ضمن 
اشـاره بـه این كـه این گونه امتيـازات انحصـاری مبالغه آميز موجب 
رشـد و توسـعه ایـران نخواهـد شـد، علـت بدبينـی ایرانی هـا بـه 
ویـژه علمـا بـه خارجی هـا و این گونـه امتيـازات را این گونه توضيح 

می دهـد:
چـون معمـولًا امتيازگـر اولـی بيشـتر در صدد اسـت كـه حق خود 
را بـه دیگـری واگـذار و نفع سرشـاری تحصيل كنـد و بنابر قاعده 
چنيـن شـخصی یـك آدم ماجراجـو و گاهی نيـز حقه باز اسـت و با 
شکسـت این گونـه اقدامات بی اسـاس سـرمایه های معتبـر نگران 
و از مملکـت گریـزان می شـوند؛ از ایـن رو اهالـی محل نسـبت به 
كار و درسـتی اروپایيـان نظر منفـی اتخاذ می كنند. منافـع ایران به 
بهتریـن وجـه وقتی تأمين خواهد شـد كـه از طریق جاده سـازی و 
كشـيدن خـط آهـن شـروع بـه اقدامـات كند نـه اینکه بـا اعطای 
حقـوق انحصـاری مبالغه آميز و امتيازهـای پرآب و تـاب به عناصر 
ولگـرد فتنه انگيز، امکان كاميابـی خویش را دچار مخاطره سـازد.10

چنان كـه گذشـت علمای تهـران، به ویژه آیـت الله ملاعلی كنی، با 
تيزبينـی و هوشـياری تمام به عمـق اهداف خيانت بار انگليسـی ها 
از قـرارداد بـه ظاهـر اقتصـادی رویتـر پی بردنـد و با اقـدام قاطع و 
شـجاعانه خـود باعث حفظ معـادن و منابـع زیرزمينـی و روزمينی 
و سـرمایه های ملـی كشـور و مانـع سـلطه اقتصـادی، سياسـی و 

فرهنگی كفار بر كشـور مسـلمين شـدند.

لغوقراردادرژیباحکمولاییميرزایشيرازی
)نهضتتحریمتنباکو(

مفادقرارداد
قـرارداد رژی قـراردادی بـود كـه ناصرالدیـن شـاه بـا یك شـركت 
انگليسـی بـه نـام رژی در سـال 1307ق، مطابـق بـا 1267ش و 
1890م، منعقـد كـرد. براسـاس این قرارداد، امتيـاز انحصاری توليد، 
خریـد و فـروش و تجارت دخانيات، یعنی توتون و تنباكوی كشـتِ 
ایـران، در داخـل و خـارج از كشـور بـه مدت پنجـاه سـال از تاریخ 
امضـای این انحصارنامه به ماژور تالبوت و شـریك های وی واگذار 

شـد. براسـاس این قرارداد:
1. هرگونه معامله توتون، تنباكو، سـيگار، انفيه و ...؛ و اجازه خرید و 
فـروش حـق خالص صاحب این امتياز اسـت و احـدی جز صاحبان 
ایـن امتيازنامـه حق صـدور اجازه نامه های مزبـوره ندارند و نخواهند 

داشت.
2. جميـع اسـباب كارخانـه و ملزومـات ایـن كار كـه صاحبـان این 
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امتيـاز داخـل ایـران می آورند از جميـع عوارضات گمركی و غيـره آزاد خواهد 
بود.

3. هرگونـه حمـل و نقل توتون و تنباكو در داخل كشـور بدون اجازه صاحبان 
این امتياز ممنوع اسـت؛ مگر آنچه مسـافران برای اسـتفاده روزانه خودشـان 

همراه داشته باشند.
4. شـركت رژی در حـد لـزوم اجـرای ایـن امتيازنامـه، مثل تهيه انبـار، حق 

خریـد و تملـك زمين نيـز دارد.
5. صاحبـان امتيـاز با اطلاع قبلی به دولـت ایران، حق واگـذاری آن را به هر 

كسـی كه بخواهند دارند.
در مقابل این امتياز، شركت رژی موظف بود:

1. سـالانه مبلـغ پانـزده هـزار ليره انگليسـی به خزانـه دولت بپـردازد، اعم از 
اینکـه از ایـن كار نفـع ببرند یا متضرر شـوند. این پـول هر سـاله در پنج ماه 

اول سـال پرداخته می شـود.
2. سـالانه بعـد از كسـر همـه مخـارج شـركت و تقسـيم پنـج درصد سـود 
سـرمایه بيـن صاحبـان این  امتيـاز، یك چهارم منافـع باقی مانـده به خزانه 

دولـت ایـران واریز خواهد شـد.
3. شـركت موظـف اسـت در مقابل خرید توتون و تنباكـو از زارعان، وجه نقد 

به آنهـا پرداخت كند.11

مشکلاتقراردادونارضایتیمردم
پيامدهـای گوناگـون قـرارداد تنباكـو، موجـب نارضایتی هایی در بين اقشـار 
مختلـف جامعه شـد كه ایـن نارضایتی ها باعث شـکل گيری نهضت تحریم 
تنباكو در ایران شـد. مشـکلاتی را كه براسـاس این قرارداد برای مردم ایران 
پيـش آمـد می تـوان در سـه بعـد فرهنگـی ـ مذهبـی، اقتصادی و سياسـی 
بررسـی كرد. مشـکلات فرهنگی ـ مذهبی مثل گسـترش فسـاد، فحشـا و 
لاابالی گـری، بـه دليل حضور فرنگيـان در ایـران؛ رفتارهایی مثل بی حجابی، 
شـراب خواری، قماربـازی، روابـط نامشـروع با زنـان و ... كه بر رفتـار ایرانيان 
تأثيرگـذار بـود. تبليـغ مسـيحيت، تضعيـف احکام اسـلامی، تحقيـر و ذلت 
مسـلمين در مقابـل كفـار؛ از دیگـر پيامدهای منفی فرهنگـی ـ مذهبی این 

قـرارداد بود.12
مشـکلات اقتصادی قرارداد دو دسـته بود: دسته اول، مشکلات كلی و كلان 
قـرارداد كـه ضـرر كلان برای دولت و مردم داشـت. دسـته دوم، مشـکلات 
جزئـی كـه برای آحاد افـراد جامعه پدیـد آورده بود. یکی از مشـکلات كلان 
ایـن قرارداد، تناسـب نداشـتن بيـن امتيازهـای داده شـده و امتيازهای گرفته 
شـده بـود. حق الامتيـاز این قـرارداد بـرای دولـت ایران سـالانه پانـزده هزار 
ليـره بـود، در حالی كه مشـابه همين امتياز را انگليسـی ها با پرداخت سـالانه 

630 هـزار ليـره از عثمانی گرفتـه بودند؛ یعنی حدود چهـل برابر حق الامتياز 
ایـران. ایـن در حالـی بـود كـه توليـد توتـون و تنباكو ایران بسـيار بيشـتر از 
عثمانـی بـود. برخی از تجار ایران حاضر بودند سـالانه بيسـت هزار ليره فقط 

بـرای تنباكـوی صادراتی اصفهان بدهنـد )غير از فـروش داخلی(.13
مشـکل اقتصـادی دیگر ایـن امتياز، ناشـی از انحصاری بـودن آن بود. وقتی 
مردم حق نداشـتند تنباكوی خود را به غير از شـركت انگليسـی به شـخص 
دیگـری بفروشـند، رقابتی در خرید اجناس دخانيه نبـود و این انحصار موجب 
كاهـش قيمـت و ركود آن در بازار می شـد و فروشـنده مجبـور بود به قيمتی 
كه شـركت تعيين می كرد، مال خود را بفروشـد و اگر نمی فروخت، شـركت 
انگليسـی تنباكـوی وی را مصـادره می كـرد و دیگـر مجبور به فـروش بود. 
ایـن كار همـه همواره بـا نارضایتی فروشـنده انجام می گرفـت، موجب ضرر 
اقتصـادی و حتـی بطلان معامله و ترتب مشـکلات شـرعی مختلـف بر آن 

. می شد
بـه دليـل همين انحصار و عدم رقابت در خرید تنباكو، گزارش شـده تنباكوی 

هفـت و نيـم ریالـی را به چهار و نيم ریال یا حتـی كمتر می خریدند.14
همچنيـن تعيين برخی شـرایط خاص در خریـد اجناس یا تأخيـر در خرید از 
زمان خاص رسـيدن محصول، خسـارات متعدد و مختلف مالی برای زارعان 

و مالکان داشت.
مشـکل اصلـی سياسـی در امتياز تنباكو ایـن بود كه تنباكـو و دخانيات یکی 
از نبض هـای مهـم اقتصـادی كشـور بـود و بنابر آمارهـای موجـود، زندگی 
اقتصـادی حـدود یك پنجـم مـردم ایـران بـه شـکل های مختلـف اعـم از 
زراعـت، دلالـی، معامله، تجـارت و صـادرات، بـه ایـن محصول وابسـته بود. 
سـلطه كفار بر این نبض مهم اقتصادی، زمينة سـلطه سياسـی بر كشـور را 
فراهـم می كرد و نافی اسـتقلال حکومت بود. لمبتون نيـز در توضيح اهداف 

روسـيه در روابـط اقتصـادی بـا ایران به هميـن نکته اشـاره دارد:
افتـادن تجـارت یـك مملکـت ضعيـف عقب افتـاده بـه دسـت اتبـاع یـك 
مملکـت قدرت مـدار تقریباً با اعمال نفوذ سياسـی غيرقابـل جلوگيری همراه 
اسـت... تجارت برای او ]روسـيه[ وسـيله ای برای نفوذ و تسـلط سياسـی به 

می رفت.15 شـمار 
این سـلطه سياسـی، براسـاس مبانـی قرآنی، امـری مطـرود و منافی صریح 
آیـات قـرآن بود. برهمين اسـاس در بيانيه ها، نامه هـا و تلگراف های متعددی 
كـه در نهضـت تنباكـو منتشـر شـده، ماننـد تلگـراف ميـرزای شـيرازی، به 
شـکل های مختلـف به اصل »نفی سـبيل« براسـاس آیـة »لنَ یَجعَـلَ الُله 

للَکافِرِینَ عَلیَ المُؤمِنينَ سَـبيلًا« اشـاره شـده اسـت:
»اجـازة مداخلـة اتباع خارجـه در امور داخله مملکت و مخالطـه و تردد آنها با 
مسـلمين و اجـرای عمـل تنباكـو و بانـك و راه آهل و غيرهـا از جهاتی چند 

مشلکلاصللیسياسلیدرامتيلازتنباکلوايلنبلودکلهتنباکلوودخانيلاتيکلیازنبضهایمهلماقتصادیکشلوربلودو
بنابلرآمارهلایموجلود،زندگلیاقتصلادیحلدوديکپنجلمملردمايرانبهشلکلهایمختللفاعلماززراعلت،دلالی،
معامله،تجارتوصادرات،بهاينمحصولوابسلتهبود.سللطهکفاربرايننبضمهماقتصادی،زمينةسللطهسياسلیبرکشلور

رافراهلممیکلردونافیاسلتقالحکوملتبود.
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منافـی صریح قرآن مجيـد و نواميس الهيه و موهن اسـتقلال دولت و مخل 
نظام مملکت و موجب پریشـانی رعيت اسـت.«16

بعدهـا پـس از لغـو قـرارداد رژی، كشـف اسـلحه و مهمـات و صندوق های 
متعلـق بـه كمپانـی رژی در گمـرك ایـران، این ذهنيـت را تقویت كـرد.17

پـس از تصویـب و اعلان رسـمی امتياز، برای هر ایالتی هيئتـی از فرنگی ها با 
عنـوان وكلای كمپانـی تشـکيل و مقرر شـد این هيئت ها با اعـزام به مناطق 
مختلـف كار خـود را آغاز كنند. با حضور این افـراد در ایالت های مختلف و اقدام 
بـه ضبـط و خرید محصـولات دخانيات، مشـکلات مـردم آغاز شـد. آن گونه 
كه شـيخ حسـن كربلایـی گزارشـگر لحظه به لحظـه وقایع نهضـت تنباكو 
می نویسـد، »از آن جـا كـه چـارة درمـان این گونـه دردهـای عمومـی مملکت 
ایـران، علمـای ملت انـد، ]لاجـرم[ اصنـاف مـردم عمومـی، در هـر بلـد، روی 
شـکایات بـه در خانة علمای ملـت بردنـد«.18 اولين گروه اعزامـی فرنگيان به 
ایالت فارس رفتند. مردم شـيراز به شـيوه مرسـوم هميشـگی برای دادخواهی 
و شـکایت بـه پناهـگاه و ملجأ اجتماعی رایج خـود، یعنی علما، رجـوع كردند. 
مرجع اصلی مردم در این مسـئله در شـيراز آیت الله سـيدعلی اكبر فال اسـيری 
بـود كـه بـه دليل شـجاعت و قـوه بيانـش در بين علمای شـيراز معـروف بد. 
مرحـوم فـال اسـيری در اجتمـاع مردم در شـيراز بـه منبر رفت و با سـخنرانی 

مهمـی، عليه دولـت و صاحب امتيـاز، اعلام جهـاد كرد.19
در تبریـز نيـز بـا انتشـار خبـر حركـت نماینـدگان شـركت رژی بـه تبریـز، 
سـروصدای مردم بلند شـد و چون شـنيده بودند ميرزای شـيرازی در تلگراف 
بـه ناصرالدیـن شـاه امتيـاز انحصـاری توتـون و تنباكـو را برخـلاف مذهب 
دانسـته اسـت،  مغازه هـا را بسـتند و نزد آیت الله ميـرزا جوادآقـا تبریزی رفتند 
و حـدود بيسـت هـزار نفر مسـلح بـرای مقابلـه با هـر اتفاقی فراهـم كردند. 
در اصفهـان نيز همانند سـایر شـهرهای ایـران مردم برای حل مشـکل به علما 
رجوع كرده و از آن جا كه به تعبير شـيخ حسـن كربلایی »در نفوذ كلمة ملت و 
متبوعيت علما، فی الجمله اختصاص و امتيازی است«،20 علمای بزرگ آن شهر 
پـس از هم اندیشـی دربـاره ایـن »داهية  عمومی عظمـی«21 بهترین و تنهـا راه 
مقابله با این قرارداد ننگين را ممنوعيت اسـتعمال دخانيات و سـدّ باب معاملات 
و داد و سـتد این اجناس دانسـتند؛ بنابراین اصفهان اولين شـهری است كه علما 
در آنجا به نهی از اسـتعمال دخانيات حکم دادند. در گزارشـی كه ظل السلطان در 
 ـبيـش از یك ماه قبل از صدور حکم ميرزای  تاریـخ نوزدهـم ربيع الثانی 1309ق 
 ـبـرای شـاه فرسـتاده، دربارة رفتـار علمای اصفهان یعنـی آقانجفی و  شـيرازی 

بـرادرش آقا محمدعلی و نيز آقا باقر فشـاركی می نویسـد:
»ایـن غـلام ]ظل السـلطان[ نمی دانسـت در منبـر و مسـجد و خانه شـان 
چـه می گوینـد و در مجلـس درس چـه مذاكـره می نماینـد؟ در این سـه جا، 
كشـيدن قليـان را حـرام و كشـت و زرع تنباكـو را حـرام انـدر حـرام و حامی 
فرنگـی را »كافـر و واجب القتـل« و نوكـر و بسـتگان آنهـا را »نجس العين« 

اعـلان كرده انـد.«22
در تهـران نيـز حركت به رهبری روحانيون، به خصوص مرحوم ميرزا حسـن 

آشـتيانی و شهيد شـيخ فضل الله نوری، آغاز شـد و تداوم پيدا كرد.

لغوامتيازبراساسحکمولاییميرزایشيرازی
در ایـن نهضـت، با همـة فـراز و فرودهایش فتـوای تاریخی مرجـع عاليقدر 
شـيعيان، مرحـوم ميـرزا محمدحسـن شـيرازی، نقش اصلـی و محـوری را 
داشـت. نحـوه ابـلاغ این حکـم و پيامدها و آثـار آن حاكـی از نقش محوری 

»ولایـت« در ایـن جنبـش بـزرگ و عظيم عليه اسـتبداد داخلی و اسـتعمار 
خارجـی اسـت. شـواهد تاریخـی نشـان می دهـد كـه اقشـار مختلـف مردم 
ایـران ایـن حکم را به شـکل گسـترده و بی سـابقه ای پذیرفتند؛ بـه گونه ای 
كـه در كتـب تاریخی نقل شـده تـا نيمـه روز اول، صدهزار نسـخه از فتوای 
ميـرزا در تهـران و دهـات اطـراف منتشـر شـد.23 پرهيز همـه اقشـار مردم، 
حتـی مشـتی ها و لوطی هـا كـه اهل مفاسـدی مثل شـراب خوری بودنـد، از 
اسـتعمال تنباكو؛ شکسـتن چپق ها و ریختن چپق های شکسـته در تختگاه 
اداره كمپانـی؛ تعطيلـی دكان هـای قليان سـازی و هر نوع وسـایل مربوط به 
دخانيـات؛ شـاهدی بـر این ادعاسـت.24 تبعيت مـردم از حکم ميـرزا به دليل 
اعتقـاد آنهـا به ولایت او بر مردم، از باب نيابت ایشـان از امـام زمان)عج( بود. 
در تعابيـر مختلفـی كـه در ایـن دوره درباره این حکـم به كار رفتـه، در موارد 
متعددی به بحث نيابت ميرزا از امام زمان)عج( اشـاره شـده اسـت و مخالفت 

بـا این حکـم را مخالفـت با امـام زمان)عج( می دانسـتند.
برخـی حتـی معتقـد بودند ایـن حکم ميـرزا در حقيقـت توقيع و حکـم امام 

زمان)عـج( اسـت كـه بـه واسـطه ميرزا به دسـت مردم رسـيده اسـت.
بنابرایـن نهضت عظيم تحریم تنباكـو با اقدام علمای بـزرگ مناطق مختلف 
ایران، قيام مردم و حکم ميرزای شـيرازی و تبعيت مردم از این حکم، براسـاس 
اعتقادشـان بـه ولایت ميرزا و نيابـت او از امام زمان)عج( و یا حتی اعتقادشـان 
بـه توقيـع خاص بـودن آن از طـرف امام زمان)عج( شـکل گرفت و سـرانجام 
بـه پيروزی رسـيد. ایـن قيام مانع تـداوم یك قرارداد مهم اسـتعماری شـد كه 
پيامدها و مشـکلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و سياسـی برای ایران داشـت.

لغوقرارداد1919وثوقالدولهباتلاششهيدمدرس

در سـال 1917م كـه انقـلاب اكتبر روسـيه پدیـد آمد، نفـوذ روس هـا در ایران تا 
حـدودی از بيـن رفـت؛ چون روسـيه از طرفی درگير مسـائل داخلی خود شـد و 
از طـرف دیگـر حکمت جدید كه رویکرد ضد امپریاليسـتی و سياسـت حمایت 
از توده هـای فقيـر داشـت، از اقدامـات سـلطه جویانه قبلی دسـت برداشـت. این 
مسـئله، فضـا را برای رقيب دیرینه روس ها، یعنی انگليسـی ها، باز كـرد و آنها را 
به فکر اسـتفاده از این موقعيت مناسـب انداخت كه با اسـتفاده از فقدان رقيب در 
ميـدان، در قالب یك قرارداد اقتصادی، سـلطه كامل خـود بر ایران را فراهم كنند. 
بـر همين اسـاس، قـراردادی در نهـم اوت 1919م بين انگليسـی ها با نمایندگی 
سرپرسـی كاكـس، وزیـر مختـار بریتانيـا در ایـران، و دولـت ایران بـا نمایندگی 
وثوق الدوله، نخسـت وزیر وقت، بسـته شـد. بر اسـاس ایـن قرارداد، بـا اختياراتی 

نهضلتعظيمتحريمتنباکلوبااقدامعلملایبزرگمناطق
مختلفايلران،قياممردموحکمميرزایشليرازیوتبعيت
ملردمازايلنحکم،براسلاساعتقادشلانبهولايلتميرزاو
نيابلتاوازاملامزمان)علج(ويلاحتیاعتقادشلانبهتوقيع
خلاصبلودنآنازطلرفاملامزمان)عج(شلکلگرفتو

سلرانجامبهپيروزیرسليد.
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 ـداده   ـالبتـه بـا هزینـه ایـران  كـه بـه مستشـاران انگليسـی 
می شـد، اصلاحـات و تعبيـرات در امور اقتصادی و ماليـه )ماده 
2و6( امـور اداری و وزارتخانه هـا )مـاده 2(؛و امور نظامی و ارتش 
ایـران )مـاده 3( بـا اختيارات لازم و مکفی )مـاده 2( زیر نظر آنها 
انجـام می شـد و بـه نوعی مدیریـت این گونه امور، بـا اختيارات 
مکفی برای مدتی نامحدود و نامشخص تحت اختيار و نظارت 
مستشـاران انگليسی قرار می گرفت. همچنين سـرمایه گذاری 
انگليـس در بخش توسـعه راه ها )ماده 5( و اعطـای وام به ایران 
و بازپرداخـت آن از طریـق درآمد گمـرك )مـاده 4( برای انجام 

این اصلاحات پيشـنهاد شـده بود.25
هرچنـد در ایـن قـرارداد، بـه ظاهر، بـر اسـتقلال و تماميت 
ارضـی ایـران تأكيـد شـده بـود؛ امـا بـا توجـه بـه سـلطه 
انگليسـی ها بر امـور نظامی و ماليه ایران، عملًا اسـتقلال از 
بيـن می رفت؛ چنان كـه روزنامه »تان« فرانسـه دربـاره این 

نوشـت: قرارداد 
»پيمـان جدیـد مآلًا به ضـرر ایران تمام خواهد شـد؛ همين 
كـه بـه موجـب ایـن پيمـان، امـور ارتـش و دارایـی ایـران 
بـه دسـت افسـران انگليسـی قـرار بگيـرد، نشـان می دهد 
هيچ گونـه نيروی نظامی مسـتقل یا منابع مالی مسـتقل در 

اختيـار حکومـت ایـران نخواهد بـود.«26
دولـت انگليس بـرای تحقق این قرارداد، رشـوه های زیادی به 
مسـئولان سياسـی و وزرای ایران پرداخت. كاكس در نامه ای 
بـه لـرد كـرزون، وزیـر خارجـه، می نویسـد: »11 اوت 1919 
ده هـزار تومـان و 13 آگوسـت 1919 نـود هـزار تومان، بانك 
شـاهی به صارم الدوله پرداخت كرده و 19 سـپتامبر، دویسـت 

هـزار تومان به حسـاب وثوق الدوله گذاشـته«.27
شـهيد مدرس، كه تابعيت و محکوميت ایران را برنمی تافت، 
قـرارداد وثوق الدولـه را بـه منزله تحکيم مواضـع ابرقدرت ها 
و افزایـش رنـج ملت ایران دانسـت و به محض انتشـار خبر 
انعقـاد قـرارداد، با شـور و هيجان بسـيار پا به ميدان سـتيز با 
اسـتعمار نهـاد و با آن مخالفت ورزید. شـهيد مـدرس درباره 
ماهيـت ایـن قـرارداد بيان كـرد روح ایـن قرارداد، اسـتقلال 
مالـی و نظامـی ایـران را از بيـن می بـرد و مضـر بـه دیانت 
اسـلام و سياسـت ایـران و اسـتقلال كشـور اسـت. وی 
معتقـد بـود اگر كسـی به طـور دقيق بـه مطالعه و بررسـی 
ایـن قـرارداد می پرداخـت و روح و منظـور باطنی قـرارداد را 
می شـکافت، فـوراً می فهميـد و اسـتنباط می كـرد كـه این 
قرارداد می خواهد اسـتقلال مالی و نظامی مان را از دسـتمان 
بگيـرد، چون اگر بنا باشـد ایران مسـتقل بماند همه چيزش 
باید دسـت ایرانی باشـد: حالـش، مالش، حيثيتـش، چه اش، 
چـه اش، همـه چيـزش باید متعلـق به ایـران باشـد. اما این 
قـرارداد یـك دولـت خارجـی را در دو چيـز مهـم مملکـت 

شـریك می كـرد: در پولـش و قوه نظامـی اش.28
در هـر صورت، وثوق الدوله تصميم داشـت این قـرارداد را در 
مجلـس با طـرف داران خود به تصویب برسـاند، ولـی بر اثر 

مخالفت هـای مـدرس و افکار عمومی، مجلس ایـن قرارداد 
را رد كـرد و وثوق الدولـه نيز از كار بركنار شـد. مدرس افزون 
بـر صحـن مجلـس، در عرصه هـای دیگـر نيـز بـا قـرارداد 
1919 مبـارزه می كـرد؛ از جملـه قيـام ميـرزا كوچك خـان 
جنگلـی را، كـه ضـد این قـرارداد بود، تأیيـد كـرد و از مردم 

خواسـت با وی همـکاری كنند.29
همچنين گفته شـده اسـت مـدرس و ميـرزا كوچك خان در 
مقابلـه با ایـن قـرارداد، توافق هـای محرمانه ای داشـته اند.30 
مخالفت هـای فـراوان بـا این قـرارداد، ماننـد مخالفت علما، 
بـه ویـژه شـهيد مـدرس، موجـب لغـو ایـن امتيـاز و خروج 
وثوق الدولـه از ایـران و رفتـن وی بـه اروپا شـد؛ زیرا كاكس 

در ضميمـه قـرارداد، وعده پناهندگـی بـه وی داده بود.31

پینوشتها:
1.جلال الدیـن مدنـی؛ تاریـخ تحـولات سياسـی و روابـط خارجـی ایران؛ 

ج1، ص 381ـ383.
2.همان، ص 622.

3.نيکـی آر. كدی؛ ریشـه های انقـلاب ایران؛ ترجمـه عبدالرحيم گواهی؛ 
ص 110.

4.ابراهيم تيموری؛ عصر بی خبری؛ ص 125.
5.همان.
6.همان.

7.محمد ناظم الاسلام كرمانی؛ تاریخ بيداری ایرانيان، ص 106.
8.ميرزا هادی حسينی خراسانی؛ معجزات و كرامات ائمه اطهار)ع(؛ ص 27.

9.جرج كرزن؛ ایران و قضيه ایران؛ ج1، ص 624.
10.همان، ص 626.

11.مجدالاسلام كرمانی؛ تاریخ انحطاط مجلس؛ ص 125.
7ـ4/ شـيخ حسـن كربلایی؛  12.ابراهيـم تيموری؛ تحریم تنباكو؛ ص 42

5ـ7. تاریـخ دخانيه یا تاریخ تنباكـو؛ ص 72
13.محمدرضا زنجانی؛ تحریم تنباكو؛ ص 53.

14.همان، ص 104.
15.آن.ك.س لمبتون؛ سيری در تاریخ ایران بعد از اسلام؛ ص 303.

16.اعتمادالسلطنه؛ خاطرات اعتمادالسلطنه؛ ص 780.
17.ابراهيم تيموری؛ تحریم تنباكو؛ ص 221.

18.شيخ حسن كربلایی؛ تاریخ دخانيه؛ ص 84.
19.ابراهيم تيموری؛ تحریم تنباكو؛ ص 69.

20.شيخ حسن كربلایی؛ تاریخ دخانيه؛ ص 104.
21.همان، ص 105.

3ـ2. 22.ابراهيم صفایی؛ اسناد سياسی دوران قاجاریه؛ ص 22
23.شيخ حسن كربلایی؛ تاریخ دخانيه؛ ص 118.

24.همان، ص118ـ120.
25.جلال الدیـن مدنـی؛ تاریخ تحـولات سياسـی و روابط خارجـی ایران؛ 

8ـ31)متـن پاورقی شـماره 2( ج2، ص 316
26.همان، ص 334.
27.همان، ص 333.

7ـ19/ج2، ص 101. 28.محمد تركمان؛ مدرس در پنج دوره تقنينيه؛ ج1،ص195
29.ميرزا اسـماعيل جنگلـی؛ قيام جنگل)یادداشـت های ميرزا اسـماعيل 

8ـ4. جنگلی، خواهـرزاده ميـرزا كوچك خـان(؛ ص 47
30.همان، ص 334ـ335.

31.برگرفته از كتاب عالمان شـيعه و صيانت از سـرمایه های ملی، مهدی 
ابوطالبی، فصل سـوم، ص 85 الی 122.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_Hlk505101407
	_Hlk505115921
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

